
قرآن مظهر رحمت و جلوة ربوبيت خداوندي و از اين‌رو كتاب تربيت و هدايت اســت 
و در اين مســير چيزي را فروگذار نكرده است: »و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدي 
و رحمه و بشــري للمسلمين« )و این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم تا روشنگر همه چیز باشد و 

هدایتی و رحمتی و مسلمانان را بشارتی()نحل/ 89(.
آري قرآن كتاب زندگي و براي زندگي اســت. آمده اســت كه زندگي تازه و نويي به آدمي 

ببخشد:
»يا ايها الذين آمنوا اســتجيبوالله و للرســول اذا دعاكم لما يحييكم« )ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید دعوت خدا و رسول را اجابت کنید، آنگاه که شما را به چیزی فرا م‌یخواندکه زنده‌تان 

م‌یسازد( )انفال/ 24(.
اين همان فلسفه و كاركرد اصلي دين است كه در اين آيه به صراحت بيان شده است.

آري آموزه‌هاي اخلاقي و رفتاري قرآن كريم الگوي تمام عيار زيســت مؤمنانه هســتند. در 
خلال عمل به اين آموزه‌ها و با دگرگوني حيات و ســلوك معنوي آدمي است كه انسان قرآني 

شكل مي‌گيرد.
انسان قرآني انساني است كه:
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برای هر چيز معيار و ميزان است و معيار  اخلاقی زيستن، قرآنی زيستن است. 
قرآن كريم آموزه‌های اخلاقی و رفتاری فراوانی دارد كه اصول و چارچوب‌های درست 

رفتار و الگوی تمام‌عيار زيست مؤمنانه را به تصوير كشيده‌اند.

از اظهارنظر و چون و چرا دربارة چيزي كه نمي‌داند پرهيز مي‌كند: »فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم« )آل‌عمران/ 66( و: »و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم« )نور/ 15(.

به دنبال آموختن براي رشد است: »قال موسي هل اتبعك علي ان تعلمن ما علمت رشداً« )كهف/ 66(.

اهل تحقيق است. به ديدگاه‌هاي مختلف توجه دارد و بهترين‌ها را گزينش مي‌كند، اهل گفت‌وگو 
به منظور دســتيابي و كشف حقيقت است: »فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه« )زمر/ 

.)18

گمان و حدس را پاية قضاوت‌هاي خويش قرار نمي‌دهد. از شــايعه و دروغ گريزان اســت و به هر 
گزارش و خبري ترتيب اثر نمي‌دهد: »ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا« )حجرات/ 6(.

»اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم« )حجرات/ 12( و: »ان الظن لا يغني من الحق شــيأ« 
)يونس/ 36(.

استبداد رأي ندارد و هرگز خود را از مشورت با ديگران بي‌نياز نمي‌بيند: »و شاورهم في الامر« 
)آل‌عمران/ 159(.

ن 
اند

خو
ام 

نگ
ر ه

د د
شی

ه با
ــت

داش
جه 

 تو
زیز

ن ع
وزا

 آم
ش

دان
رد.

خو
ت ن

 آیا
 به

ان
ستت

و د
وض

ن 
دو

 و ب
ید

اش
ه ب

شت
و دا

وض
ما 

حت
ت 

آیا
14

02
هر  

م

4

راه چــــــــــــــــــراغ 



14
02

هر  
م

5

        معيارهای زيست مؤمنانه
            حركت بر مدار اخلاق قرآنی            

استقلال فکری حق محور دارد. در مسیر درست خویش حرکت مک‌یند و هم‌رنگ جماعت نم‌یشود: »و لا 
تتبعوا اهوائهم« )مائده/ 48( و: »و ان تطع اكثر من في‌الارض يضلوك عن سبيل الله« )انعام/ 116(.

در گذران زندگي هيچ چيز را پايدار نمي‌داند. از اين‌رو از دست دادن‌ها و به دست آوردن‌ها، او را دچار 
پريشاني يا ذوق‌زدگي و سرمستي نمي‌كند: »لكيلا تأسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بها آتاكم والله لا يحب كل 

مختال فخور« )حديد/ 23(.

با حسن سلوك و ادب و احترام در ميان انسان‌ها روزگار مي‌گذراند و در حفظ حريم و احترام ديگران 
كوشاست. از اين‌رو غيبت، عيب‌جويي و مسخره نمي‌كند: »و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً« )حجرات 12( و: 

»لا يسخر قوم من قوم... و لا تنابزوا بالالقاب« )حجرات/ 11(.

حق و حقيقت را – آگاهانه و دانسته – پنهان نمي‌كند و آن را بيان مي‌كند: »و لا تلبسوالحق بالباطل و 
تكتموالحق و انتم تعلمون« )بقره/ 42(.

مسخره‌بازي و دست‌انداختن ديگران را نمودي از ناداني مي‌داند و از آن رو به شدت از آن پرهيز مي‌كند: 
»قال اتتخذنا هزواً قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين« )بقره/ 67(.

در فراز و فرود زندگي متانت دارد و صبر خويش را از دست نمي‌دهد. در مقابل هر پيشامدي – چه كوچك 
و چه بزرگ – صابر و شكيباست: »و الصابرين في الباساء و الضراء و حين الباس« )بقره/ 177( و: »و اصبر علي ما 

اصابك« )لقمان/ 17(.

يك‌رنگ و به دور از رياكاري و نفاق است و رفتار نمايشي ندارد: »و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطراً و رئاء الناس« )انفال/ 47( و: »كبر مقتاً‌ عندالله ان تقولوا مالا تفعلون« )صف/ 2(.
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